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  )ع(  امام علي خلفا و مقابله با عصر ةانحراف جامع نقش يهوديان در

  *سيدمحمدجعفر ميرجليلي

  چكيده
بـر كـل    نـد و بود ييهوديان در نيم قرن اول هجري منشأ اقدامات فرهنگي گونـاگون 

و مسـلمانان  بـا   يـان مناسبات سياسي و اجتمـاعي يهود . جامعة اسلامي تأثير گذاشتند
گـري عمـومي و   ن سطحي و ،طرف يك، ازالعرب  ةجزيربا اعراب ساكن يهوديان روابط 
ازسوي ديگر، فرهنگ اسـلامي   ،اسلام نظر الگوي مورد ةارائاز اول سه خليفة ناتواني 

اجه ساخت و باعث جلب اعتماد عمومي به بزرگان ايـن قـوم   جدي مو يچالش با را
سمت  جامعه به و كرد برداري يهوديان از اين موقعيت هويت جمعي تغيير با بهره. شد

خرافي باعث تحريف حقـايق و تغييـر وضـع     عقايد ةو اشاع پيش رفت گرايي عرف
و  كـه نقـش مهمـي در تحـولات فرهنگـي      تغييـري . اجتماعي جامعه شدـ  فرهنگي

 مداران اين قوم براي پيشبرد سياست .اجتماعي و سياسي نيم قرن اول هجري ايفا كرد
 ـ بـا  نـان آ .كردنـد  ثرأمت قدرت را ةبدن و را تغيير دادند شانمواضعاهداف خود  مين أت
  .بودند ثيرگذارأحكومت ت عمومي و افكار گويان بر قصه نياز مطالب مورد

 .، قرن اول هجريگرايي مواضع فرهنگي، عرف ،اول سه خليفة، )ع(  امام علي :ها كليدواژه

  مقدمه
ريزي فرهنگي،  برنامه مسلمان با كه گروهي از يهوديان تازه دهد كالبدشكافي جامعه نشان مي
گونـاگون   ابعـاد  هدايت فرهنگ عمومي، مشاركت فرهنگـي در  ،ترويج سازوكارهاي عملي

 و  گـذاري  فرهنگـي، سياسـت   امور ةادار و دهي سامانمديريت فرهنگي،  جامعه، شركت در
 يافتـه و  مانزهاي سـا  ريزي برنامه اهداف براي انجام اقدامات متناسب با و ها مشي  تعيين خط
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تشـخيص و شناسـايي    با نانآ .دادند براي مديريت فرهنگي ارائه مي هايي راكار راهمند  روش
 بـرآورد  اسـايي و شن با و كردند تعريف مي را يجديدفرهنگي مشكلات فرهنگي، نيازهاي 

بردنـد   سود ميبراي تحقق اهدافشان اوضاع و احوال جاري  قدرت، از ةبدن ت حاكمه وئهي
 سرانجام،. كردند اول ترسيم مي سه خليفةنوع خاصي از مديريت فرهنگي جامعه را براي و 

اقدامات فرهنگي تدوين  اهداف و و ها مشي درقالب خط هاي فرهنگي را محتويات سياست
 هرچند .جايگزين شد ها باورهاي پايدار، ضدارزش تغيير با. ارائه كردنداول  خليفة سهبه  و

 و نظـام ارزشـي حـاكم متعـدد     منـابع مشـروعيت و   ،شد هاي ديني اداره مي آموزه جامعه با
تهاجم فرهنگـي يهوديـان    با .كرد افولگذشته  موقعيت پايدار نسبت بهدين  وبود چندپاره 

 روي و پـيش  مرحلـه از  هـر  در وشـد  مسـلمانان تصـاحب    رمواضع فرهنگي تحت اختيـا 
هـا   فعاليـت  متفـاوتي از  ةجلـو  صـورت و  ،موضعي كه به اشغال درآمد برحسب موقعيت و

 و ،ديـن، فـرد  عرصة به سه  ناظر و كرد مي مختلف عبور سه مسير اين فرايند از .نمايان شد
 عرف ديـن را . پيش رفتگرايي  عرف رسوم جاهلي و سمت آداب و جامعه به و جامعه بود

و از  گرايي شايع شد عرف .يافت دين تغيير برداشت عمومي از و كرد ييدأت دين عرف را و
 ،هـا  موقعيت نهايتدر و اجتماعي آن تبعيت كرد تاريخي و بستر دين و شده از تعريف ارائه

  .يافتند تحولات بسياريرسوم  آداب و و ،تجليات
تعلـق دينـي    و مقابله بـا بـاور   منظور دئولوژيك بهكه تلاشي است اي ،گرايي عرف مسير

 تـاريخي و  همراهي برخي حوادث مساعد اي كه با براي جامعه، )212 :1380، زند شجاعي(
 كوتـاه و  بسـيار  ،پيمـوده بـود  نيمي از راه را  ،سياسي موافق ـ اجتماعي هاي جريانپشتيباني 
درپـي   عمومي را عثمان شورشن دوراهاي  بدعت الگوهاي متفاوت و ةارائ .نمود مي هموار
 پايگاه اجتماعي برتر از و شدرتبه متنزل  دچار افول موقعيت اسلام، اجزاي آن نيز با. داشت

 ماننداشخاصي  زدايي از آن تقدس ةكه نتيج اذهان عمومي سقوط كرد تري در مراتب نازل به
 وي تعليمـي  هـا  منـع تـدوين حـديث سـنت     .حاميان واقعي دين بـود  ساير و )ع( امام علي
دين بـه   كه كاهش اقتدار بودممكن  وشد سابق ترك سنن  وقطع كرد جامعه  را از شعايري

تـلاش امـام    بـا امـا   ؛شـود  منجـر  شخزيـدن  حاشيه به حيات اجتماعي و خروج كامل آن از
  .ناكام ماند ائمه اين تهاجم فراگير ساير و )ع( علي

  
  )ص(  پيامبرفرهنگي زمان  مسائل سياسي و دخالت يهوديان در

 يهـا  در جنـگ  و كردنـد  در مسائل سياسي عصر جاهليت دخالـت مـي   بعثت قبل ازيهوديان 
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در سـاخت   و يثرب پراكنده بودنـد منطقة  در آنانبخش اعظم . شدند اي با قبايل متحد مي قبيله
لـذا طوايـف    ،)140 /1: 1987 ،جواد علـي ( ازقبيل شمشير و زره دست داشتنددوات جنگي ا

اوس بـه قبايـل قريظـه و يهـود      ةدر فجـار دوم قبيل ـ  مثلاً ؛شدند ميهوديان متحد با يمختلف 
 مخفيانهزدند و  هوديان به منازعات قبايل دامن ميي .)261 /6 :1358، اثير  ابن( پيشنهاد اتحاد داد

هـاي   كارگزاران قدرتعنوان  به حتي و )120: 1378 نژاد، زرگري( شدند مي ها آنمانع وحدت 
  .)714 /3 :1368 ،بويل( كردند مدينه حفظ مي درها را  ين دولتا نفوذبزرگ 

بنابراين با رؤسا و دانشمندان يهودي  ،مطلع بود عواماز نفوذ احبار يهود بين ) ص(  پيامبر
اسـلام را   كـه خواسـت   نانآو از  كرد مباحثهاسيد   بن  صور و كعب  بن  جمله عبداالله مدينه از
مدينه  يانبا يهود آن حضرت ةمباحث بارةدر اخباريهشام   ابن. )177 /2 :تا ، بيبيهقي(بپذيرند 

گفتنـد   ميمسلمانان  زمان مواجهه با دريهوديان  .)543 -  542 : 1375 هشام،   ابن( آورده است
ابتداي . كردند اين موضوع را انكار مي ،كردند ديگر خلوت مي كه با يك ايمان آورديم و زماني

 .)72 :عمـران   آل؛ 14 :رهق ـب(شـدند   كـافر مـي   روزنتهـاي  كردند و ا روز ادعاي مسلماني مي
پرداخته هاي اين قوم  انگيزي فتنهنساء به  ةسور 37 ةدر شأن نزول آي البيان مجمعطبرسي در 

بـه يهـود نسـبت داده شـده      قرآنمواردي است كه در  ازانگيزي  افروزي و فتنه جنگ .است
زور تصاحب  بههبان يهودي اموال مردم را بسياري از احبار و را« .)64 :تا بي ،طبرسي(ت اس
را يـاري   نـان آيهـود نيـز    ةو عام ـ )34: توبـه (» دارنـد  كنند و ديگران را از راه خدا بازمي مي
خواند كه عقايد خود را پنهان و هر  گراني مي يهوديان را توطئه همائد ةسور 42 ةآي. دهند مي

قسم  همفقان براي محو اسلام با يهود منا« .كنند سخني را بعد از علم به حقيقتش تحريف مي
 از چند بـاب  در. اسلام قدرتي تشكيل دادند  عليه ها آنو با  )36 :تا بي ،نژاد پاك( »شده بودند

  .و منافقان اشاره شده است يانبه ارتباط يهودهشام    ابن ةسير
تـرين   هـم م از نفـاق و پراكني،  انگيزي، شبهه فتنه ،چيني توطئه، افكني تفرقه ،افروزي جنگ

 ،69 ،61 :عمـران  آل ؛64 :مائده( است )ص( فرهنگي يهود در زمان پيامبر اقدامات سياسي و
  .)109 :بقره ؛118 ،101 ،99 ،79 ،72 ،70

سه خليفـة اول   در زمانگرايي  عرف و  تغييرات فرهنگي مسلمان در تازه  يهوديان  جايگاه
عصــر پيــامبر و ايجــاد مي عمــو در فرهنــگ رتغييــباعــث  ديگــر متعــدد عوامــلدر كنــار 

كلي خود را  ماهيتهرچند جامعه  .رسوخ كردهايي شد كه در فرهنگ جامعه  فرهنگ خرده
  .ثير پذيرفتأتو روايات اهل كتاب  تاز تفكرات عصر جاهلي ،حفظ كرد

سـپرده  كسـاني   بـه ولي حكومـت   ،و بهتر دين بودند تر بيشمسلمانان خواهان شناخت 
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گويـان و   بـازار دروغ  ،بنـابراين  .هاي دين نـاتوان بودنـد   بههبه شگويي  كه در پاسخشده بود 
كردند با اطلاع  يهودياني كه اظهار مسلماني مي .نما رونق گرفت عالمن امفسرسازان و  حديث
 نانآ. معرفي كردند يتفكر اعراب جاهلي نسبت به قوم يهود خود را منبع معارف دين از طرز

و اوضاع فرهنگي را  ،منتشر كردند روايات دروغين، ندشدمند  از حمايت حاكمان وقت بهره
امـا   ،بـود  نـان آسـر راه   بيت مـانعي بـر    هاي اهل ها و كوشش تلاش. نفع خود تغيير دادند به
اكثـر مـردم دور از   . هاي سياسي جلوگيري از نشر اسرائيليات ميسر نبود محدوديت سبب به

به رأي و قياس  ،خوار حاكمان بودند جيره كه ،نماهاي متملق فقيهاي از  و عدهبيت بودند   اهل
شريعت دگرگون شد  ،خواني را گرفت رأي جاي حديث و حديث مكتب ،مبادرت ورزيدند

ابـوبكر   .)84 /12: 1368 ،الحديـد  ابـي   ابن(و اصحاب قياس صاحبان شريعت جديد شدند 
  .)176 :1376 ،عاملي( اولين كسي بود كه تحت تأثير اوضاع جديد به نص عمل كرد

فرضي و  ةاي از يك آميز شده اي مردم كه تصوير خلاصه عقلاني و اسطوره باورهاي غير
. متأثر از آن بـود  شدت بهداد و ديدگاه عمومي  احساسات را جهت مي ،اي بود افسانه ةگذشت

نزد عرب بود كـه   ،خاصه احبار يهود ،عقلاني محبوبيت اهل كتاب غير هاييكي از اين باور
  .پذيرفته شدآن روز  ةامعج يدر نظام ارزش

 نانآعامه درمورد  يتصورات ذهن وفرهنگي جديدي بودند  ةمسلمان مجموع يهوديان تازه
 نـان آمقاصـد   ايو راه را بـر انتخـاب   خود مشاور و معتمدخلفا اين گروه را كه موجب شد 

  .شتندرسيدن اين گروه نقش مهمي دا قدرت به در يهوديان نيز كه ناگفته نماند .دكننهموار 
از زمان كه  هجويات بود و توسل به شعر ،فرهنگ عمومي تغيير منظور به يهود كار راهاولين 

قينقاع  بنياشرف و توهين يهوديان   بن  ويات كعبهجتاريخ اسلام مملو از  .شده بود آغازپيامبر 
اي  رحلهبه م اين فرايند .و توهين احبار يهود به پيامبر است مسلماناننسبت به نواميس  غيره و

به پذيرش اسـلام تظـاهر كننـد تـا     كه كردند  اي را وادار مي رسيد كه يهوديان عصر پيامبر عده
 هـاي  دورانيافـت و در   ادامـه ها  توطئهاين  .)72 :عمران  آل( پراكني را فراهم سازند ههشب ةزمين

 ،ودنـد اي سياسي نااميـد شـده ب  ه كه يهوديان از آزار و اذيت مسلمانان و جنگ و حربه ،بعدي
هاي جديد باعث رخنـة اسـرائيليات    توطئه .قرار گرفت نانآتغيير وضع فرهنگي سرلوحة كار 

بـه  اين توطئه را  ،ويژه از عصر عمر به ،دستگاه خلافت باپيوند يهود  .شد ديث و تاريخاحادر 
الاحبار يهـودي   خشم و پرخاش ابوذر غفاري در برخورد با كعب. تبديل كردسياسي اي  مسئله
كه همان روزها آشكار تر بود  دهندة انحرافات احتمالي بيش نشان ،در زمان عثمان ،مسلمان هتاز
  .بوداسرائيليات و خرافات  گسترشاقدامات اين نتايج . گير شد دامنو 
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لذا تأثير بسزايي در  ،يهوديان بيش از سايرين با مسلمانان معاشرت داشتند ،از صدر اسلام
ايـن  . )165 /1 :1418 معرفـت، (داشـتند  و سـاير منـابع اسـلامي     ورود اسرائيليات به تفاسير

عنـوان   بـه يهوديـان   ،بنابراين .نيت در تفاسير و كتب تاريخ و حديث وارد شد روايات با سوء
  .)82 :مائده( شوند مي معرفي ترين دشمنان اسلام سخت سر و سردمداران گسترش اسرائيليات

خصوصـاً   خصـوص موضـوعات ديگـر،    رد قـرآن يـق و بيانـات   عتميان روايات عهـد  «
: تـا  بـي  ،بوكـاي ( »وجود داردهايي  شباهت ،شود موضوعاتي كه به تاريخ مذهب مربوط مي

ايجاز بيان  هاي قرآني را كه به داد تا برخي از داستان به يهود امكان ميها،  شباهتاين  .)106
  .شوندوارد  مسلمانانحيات فرهنگي  ةمرور به عرص بسط دهند و به ،شده بود

امـا   ،مجبور به ترك عربستان شـدند يهوديان  گروه كثيري از ،)ص(  پس از رحلت پيامبر
هـاي   اين گروه بـه فكـر تـلاش    .در مدينه و شهرهاي اطراف آن باقي ماندند نانآاز اي  دهع

 .زيرا تلاش جمعي بـراي سـركوبي و نـابودي اسـلام ميسـر نبـود       ؛نظامي و سياسي نبودند
 دانسـتند  مـي كـه   بزرگان يهود. آغاز شدفرهنگي تهاجم  منظور به فرديهاي  تلاش ،بنابراين

زدن به فرهنگ عمومي و اسلامي  درصدد ضربه ،ندارند را توانايي درگيري نظامي و سياسي
كـار   ةلوح ـ تمجيد از خلفا را سر لذا ،هاي سياسي بود بهترين روش استفاده از مهره .برآمدند

 چـه  آن. كننـد  لطمـه وارد  به فرهنگ اصيل اسلامي نانآبه شدن  نزديك با تاخود قرار دادند 
و معاويـه   ،عثمـان  ،ابوبكر، عمر مانند خلفاييكرد وجود  ميتر  آسانشرايط را براي يهوديان 

و  داشتند پذير شخصيتي انعطاف نانآ. بودندمناسباتي با يهوديان به برقراري مند  بود كه علاقه
را در  نانآعنوان مشاور  كه به بودنددنبال كساني  به ضعف بنية علمي و خلأ فرهنگي سبب به

نبض فرهنگي اين روش  با بودند مسلمان اميدوار ظاهر بهامور همراهي كنند و يهوديان  ةادار
سـلام،    بـن    عبداهللالاحبار،  كعب بر اين گروه علاوه ترين افراد مهم .جامعه را در دست گيرند

 بودند كـه از پيـامبر   زيد  بن  قيس و عمرو  بن  كعب، سعيد اسد و اسيد پسران ،يامين  ثعلبه، ابن
هـا   روز را گرامـي بدارنـد و شـب    مناسك روز شنبه را انجـام دهنـد و آن   تاخواستند اجازه 
  .بخوانند تورات

 ، تغيير قبله، تغييـر قرآنهاي  افشاگري ،هاي پياپي سياسي و نظامي يهود از پيامبر شكست
 ،كاستن شأن و منزلت و سيادت يهـود نـزد اعـراب    ،ماناننفع مسل بهاقتصادي مدينه  اوضاع

ظـاهر   نمايان بـه  عالم ورزي هكينباعث  عوامل ديگر در مدينه، و فحشاو تعطيلي مراكز فساد 
  .شداسلام  بهسلام   بن  عبداالله و ،منبه  بن  الاحبار، وهب كعب مانندمسلمان يهودي 

سـعي  شان طلب روحية برتري بهتوجه  هاي گذشته و با منظور جبران شكست به يهوديان
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بهتـرين روش   و دن ـتا مسلمانان را از لحـاظ فرهنگـي بـه احبـار يهـود وابسـته كن       ندكرد
ايـن   و دبو راني سخنو  عظو برپايي مجالس و قرآنگي تفسير گرفتن اوضاع فرهن تسد در

بيت از مردم   داشتن اهل ضعف علمي اعراب و دور نگه .گويي است قصه ةرواج پديد آغاز
  .)37 :1380 ،قاسمي؛ 272: 1967 شبلي،(كرد  كمك مي اجراي مقاصدشان در ه يهوديانب

و  )ص( اسـلام  به ظهور پيامبر تورات ة، مژدتوراتو  قرآنهاي  اشتراك برخي از داستان
بـر داشـتن    مبنـي  ،وجاهت مـورد ادعـاي يهوديـان    جامعه بعثت آن حضرت موجب شد تا

، هشام   ابن( مي و رخدادهاي آن را پذيرا باشداسلا ةعجام تهاي بسيار درمورد تحولا آگاهي
خود اعراب  و حقايق مسلم پذيرفته شد مثابة بهخرافات و اساطير يهوديان  .)166 /2 :1375

 برخي بزرگان عصر جاهليت به مـدراش  .)95/ 1 :1402 عاملي،( دانستند را شاگرد يهود مي
آمـد    و  رفـت ) دادنـد  يهودي را تعليم مي جا احكام شريعت هايي كه احبار يهود در آن مكان(

كردند و اين رسم پس از پيامبر مجدداً احيـا   الاتي درمورد گذشتگان و انبياء ميؤو س ندداشت
آمـد    و  جمله افرادي بود كه بعد از ظهور اسلام نيز به مدراش رفت از ،خليفة دوم ،عمر. شد
  .)123 /2 :1408قرطبي، (كرد  مي

آنان باختگي و در بسياري امور به  درمقابل يهود احساس خود) ها وثني(جمعي از انصار 
كـه   سبب شد اكثر مسلمانان باور كنند ها سرافكنياين  .)108 :1390 نعنانه،(كردند  اقتدا مي

ويـژه   در كتب در دسترس اهل كتـاب بـه   ها آنو اتفاقات زمان  ها آننام همة خلفا و ترتيب 
عباس علاقـة مـردم بـه اهـل       روايتي از ابن .)725 /2 :1366جعفريان، (يهوديان آمده است 
  .كردند اين ديدگاه را تقويت مي هم يهوديانو  )108 :تا ، بيمصطفي( كند كتاب را تأييد مي

 شـد و  ي خوانده مـي برتوسط يهوديان به ع توراتپس از وفات پيامبر  ،اين اوصاف با
 عبـدالبر،   ابـن ؛ 314 /10: 1390، يالصـنعان ( كردند تفسير مي به عربيبراي مسلمانان  را  آن

1979: 2/ 51(.  
و در آخرين ساعات كرد خدا آفرينش را از روز يكشنبه شروع كه، روايات آمده است  در

 روز: السبت يوم( يعني خدا روز شنبه ،)241 /1 :تا بي سيوطي،( روز جمعه از آفرينش فارغ شد
  .ستني توراتارتباط با  اين حديث بي .كرده است استراحت مي )يهوديان يتعطيل

 بـه گرايـي و علاقـه    دنيـا  .مساعد شـد  فعاليت يهوديانزمينة ) ص(  پيامبر رحلت پس از
 .)213 /3 :1352 ،طبـري ( پيامبر بين دو تا سه روز بر زمين بماند ةمنصب موجب شد جناز

تـو بـه خلافـت    « :نـد بـه او گفت  ،مورد خلافت صحبت كرد از حقش در) ع(  وقتي امام علي
 باقي نمانـد ي نشانجز از اسلام جز نام و از دين  .)172 ةخطب :1373، البلاغه نهج(» حريصي
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توانسـت نمـاز    كـس از مـا نمـي    چنان گرفتار شديم كه هـيچ «و  )369 ،190حكمت :همان(
 شـريعت ناپديـد شـد    ديـن و م ي ـعلا اكثر .)433 /2 :1390، الصنعاني( »بخواند مگر پنهاني

 نمـاز خلاصـه شـد    اذان و ديانت بهو ) 4/432: 1985 ،حنبل بنا؛ 63 /2 :1390 الصنعاني،(
  .)244 /2 :1979 عبدالبر، ابن(

و اسـتادان ايـن   كردند باختگان تربيت  توزان و خود كينه دشمنان و رانسل پس از پيامبر 
  .كردند داران را مسخره مي دين اين گروه .مكتب اهل كتاب و خاصه يهوديان بودند

مـردم بصـره زبـان ديـن را      .دانسـت  مسـلمانان انحطاط فكري  را بايد عصر دوراناين 
دانست چگونه بايد همسرش  مسلمانان نمية فخلي .فهميدند و از واجبات اطلاع نداشتند نمي

  .)54 /7: 1411 ،حجر العسقلاني   ابن(را مطلقه كند 
 يرهامثال ابـوهر مسيب، و   بن  عمروعاص، سعيد  بن  عمر، عبداالله  بن  اي چون عبداالله صحابه

  .)53 /13 :1408 ،؛ قرطبي1/93 :1992 ،بخاري( دادند مورد مي واهاي بيتف
اسـلام فقـط   . )244 /2: 1979عبدالبر،   ابن( كردتغيير  ،حتي نماز ،هاي پيامبر سنت همة

كـدام از صـحابه    هـيچ . )91 /68 :1403، مجلسـي (شـد  خواندن و رو به قبله ايستادن  نماز
و فقـط نمـاز امـام     )153: 1376 عاملي،(د جمعه را نداشتنهاي نماز  توانايي خواندن خطبه

 مؤمنان اسـتهزا  .)68 /2 :تا بي ،بيهقي( انداخت بود كه مردم را به ياد نماز پيامبر مي) ع(  علي
 ـجرو سياست منع تدوين حـديث   ندشد مي اي چـون   روايـت از پيـامبر را از صـحابه   ت ئ

  .)15 /1 :1395 ،ماجه  ابن(مسعود گرفت   بن  عبداالله
عمر تمـام اصـحاب   . )70 /5 :1418 ،سعد  ابن(در دورة عثمان كتابت حديث عيب بود 

ابوهريره حـديثي دروغـين نقـل كـرد كـه عمـر از آن        اما ،پيامبر را از نقل حديث منع كرد
آيا ممكن است اين روايت  .)89: 1376 ،عاملي( نقل حديث داد ةاجازخوشش آمد و به او 
باشند تا منزلت او را بالا ببرند و يا شخصيت عمر را طـور   دادهنسبت را بعدها به ابوهريره 

منع حديث منطقي براي  علتدنبال يافتن  به كه كسي هدف اين بودديگري نشان بدهند؟ يا 
قصـه و   و صـحابه تأكيـد شـد    اجتهاد ههرحال روايت پيامبر كنار گذاشته شد و ب به ؟باشدن

  .افسانه و فتوا و اجتهاد جاي حديث را گرفت
  :نويسد  احمد امين مي

 ،وفـات يافـت   هجـري  90 ةدر سـن مالـك كـه     بـن   نسرا از اي ذترمو بخاري من روايت 
بينم كه از زمان پيامبر تاكنون به حال خـود بـاقي    چيزي نمي من هيچ: پذيرم كه گفته بود مي

  .)417 /2 :1358 ،امين( مانده باشد
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هـاي   سياست و ها اي دروغين برنامهه رواج داستان براي اعمال تغييرات فرهنگي و يهود
قوم يهود  و آيين يهودنمايي  بزرگ ،سازي مشروعيت، ها روش ةجمل از .داشت اي مدنظر ويژه

، نـان آهاي شخصيتي و طرز تفكر صـحابه و فريـب    استفاده از ويژگي سوءد، و دوستان يهو
  .پيامبر بود با نانآ دانستن همسان نفوذ بر خلفا و
از يهـود   تـر  كـم صحابه باعث شده بود خود را  گروهي از رهنگيعلمي و ف ةضعف بني

 يكي از .)139/ 2 :تا ، بيامين( اشندحاديث يهوديان با بعضي از در شانمأخذ روايات و بدانند
طـرح   ،دوم ةويـژه خليف ـ  بـه  ،يفـه هاي يهوديان براي بررسي اوضاع و جلب توجه خل حربه

يهوديـان   ،ماندنـد  ز پاسخ چنين سؤالاتي درمـي اهرگاه مشاوران خليفه . سؤالات بيهوده بود
  .كردند ديگران هم سكوت مي و دادند ربط مي هاي بي خودشان به خودشان جواب

كه جماعت اي  در جامعه .حمايت سياسي يهوديان لازم بود ،براي تغيير اوضاع فرهنگي
 ةير لفافز هاي اجتماعي و سياسي و سياست در هم آميخته بود و نهضت ،دين ،دولت ،ديني

گونه دخل و تصـرف در امـور ديـن     هر ةلازم ،داشت اعتقادات مذهبي يا فرق ديني جريان
 ـانسـت  مسـلمان تو  كار گرفته شد تا يهود تـازه  هاي مختلفي به حربه. حمايت سياسي بود  رب

 .بـود  اوو جلـب توجـه   يفـه  ها تسـلط بـر خل   يكي از اين حربه .اوضاع سياسي مسلط شود
دوم بيش از ساير صـحابه نـزد    ةخليف .در برقراري اين ارتباط مؤثر بودقبلي  ةزمين خصوصاً

سـبب   همين به ،محققان ازاي  عده نظر به .رفت مي) مدراش =(نان آ و مدارسيهوديان مدينه 
  .يهوديان او را دوست داشتند

كعـب  « :مشاور خود برگزيددرمقام  را اوو  جستاستمداد  تمشيت امور در از كعب او
رهبـري فقهـي و    در هـاي پنهـان او   دسـت  و )148: 1374، هيابــور ( »داد يب ميعمر را فر

 .كـرد  سـكوت مـي  خليفـه   كرد و مي روايت اش قديمي توراتاز . خيل بودسياسي جامعه د
استمع لـه   بمارف قديماً هجعل يحدث عمر عن كتب ةالعمري ةالدول فيلما اسلم « :نويسد كثير مي ابن

 ،عمـر اسـلام آورد   زمـان وقتي كعب در  :ثه وسمينهغماعنده  في استماع الناسرض حعمر فت
تشويق هم مردم و داد  هاي قديمي گفتن و عمر هم گوش مي شروع كرد براي عمر از كتاب

  .»دادند مياو گوش  جذاب سخنانشدند و به  مي
تقرب كعب و دوسـتانش   .كعب با پذيرش ظاهري اسلام هم يهودي بود و هم مسلمان

كـه   بـود ومي ايـن  عمة عقيدكه است  داود آمده السننو احمد  المسنددر  حدي رسيد كه به
  .كرده است و كعب روايت نقل ميتميم از زبان ) ص(  پيامبر

 :1352 ،؛ طبـري 133 /7 :1409كثيـر،    ابن(يهود  ازجانب دوم ةخليفدادن لقب فاروق به 
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اي از  نمونـه  ،فتـه بـود  گر )ص( از رسول االله) ع(  عليامام كه  ،در كنار لقب فاروق )267 /3
رشـوه محسـوب    خليفـه آيا اعطـاي ايـن لقـب بـه      .تراشي يهود درمورد خلفاست فضيلت

  .)118 :1376، عاملي( ؟شود مي
كرد  مي الؤكعب مطمئن بود كه دربارة خودش نيز از او سهاي  تهفاز گ اي اندازه  به خليفه

 :از كعب پرسـيد  بار يك .)256 /6: 1457 ،ابونعيم اصفهــاني( شد مي را جويا توراتو نظر 
 ،مكتوب است توراتماجراي زندگي تو در  :كعب پاسخ داد ؟هست تورات درمن م آيا اس

  !نيست آندر اما نام تو 
 ،ديـد  مـي او را وقتي كرد و  حدي بود كه از او به نيكويي ياد مي اعتماد عمر به كعب تا

كعـب   .)426 /2 :1961 ،الكتـاني ( »يهدون بالحق و به يعـدلون  ةاممن قوم موسي « :گفت مي
 ،ابـونعيم اصفهـــاني  ( شد حاضر نمي ،نديم و مشاور بود و عمر در شورايي كه كعب نبود

بـه   .دكـر  مـي كعب هم از اين موقعيت نهايت اسـتفاده را   .)48 /6 و 366 – 365 /5: 1457
  :داستان زير توجه كنيد

طالب  ابي  بن  عليآيا  .ه استنزديك شد زمان مرگمكنم  حس مي :گويد عمر به كعب مي«
هاي شـما   اين مطالب در كتاب آيا ؟علي چيست دربارة نظرت ؟دهمبقرار  دخوجانشين  را

 و علي مردي است استوار ،نيست مناسبنظر من علي براي خلافت  به :گفت؟ كعب هست
 هـا تحمـل نـدارد و    دربرابر لغزش. گيرد عيب و گناه احدي را ناديده نمي  متعصب در دين،

  .»داري سازگار نيست مردمبا سياست خصوصيت اين . كند برطبق اجتهادش عمل مي
جريانات سياسي  تأثير يهود در :يابيم دست مينتايج اين به  ،ميباور كن داستان فوق را اگر

تسلط يهـود بـر    ؛)ع(  دشمني كعب با امام علي ؛كارآمدن خلفا در روي نانآقرن اول و نقش 
  !!دنش شرايط خليفه ، وخلفا

او  .كند سفارش ميرا عثمان وي كند و به  اش صحبت مي نييعمر درمورد جانش اكعب ب
روز  سـه : گويـد  و به او مـي  ،رساند ميبه او را  شدنش كشتهسه روز قبل از مرگ عمر خبر 

اي و  كـه در جهـنم ايسـتاده   اسـت  آمـده   تـورات نمانده است و در از عمر تو باقي  تر بيش
  .)464 /1 :1967 ،طبري( !ودگذاري كسي وارد ش نمي

 و درمانده شد او نفوذ ازحكومتش  در اواخر عمر اي بود كه تأثير كعب بر عمر به اندازه
 ،هيابــور ( »ات بـردار  دست از يهـودي بـازي   :كيتعنا من يهودد«گفت  با تازيانه او را زد و

 كعب در زحدا دخالت بيش دهندة نشاناين روايت  .)35 /1: 1403 ،جوزي  ابن؛ 167 :1374
  .ل سياسي استئمسا
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خـدا  «: گويد او مي. كرد براي او فضيلت بيان ميخليفه هاي  نيكيي ازا در الاحبار كعب
ابـوبكر و   نـان آترين  دوازده قيم عطا فرموده است كه بهترين و نيكصلبش به اسماعيل از 

  .)38 :تا نژاد، بي پاك( »عمر و عثمان است
هايي داشـت   كرد و كتاب را جمع مي )ص( اديث پيامبراي بود كه اح صحابه وابوبكر جز

 ،الصـنعاني ( شـد  آوري مـي  حضرت جمعن آمانده از  جاي هاي به كه در آن احاديث و سنت
محض رحلت آن حضرت تمـام   بهاما  ،او پانصد حديث از پيامبر نوشت ).254 /11 :1390

بـوبكر و نظريـات يهوديـان    ارتباطي بين سوزاندن احاديـث توسـط ا   آيا .را از بين برد ها آن
  .)16 /1 :1985 حنبل،  بنا( !؟بودبردن روايات شفاهي و احاديث  بين درمورد از
سخنان دانشمندان  ،فريسيان كه به كتابت علم ايمان داشتند ةفرق :دو فرقه بودند يانيهود

موسوم به قراء كه پـس از ضـعف    ةفرق ؛را تدوين كردند تلمودو كتاب  ،نوشتند خود را مي
كه به  ،اين فرقه. جايز نيست توراتچيزي جز  معتقد بودند نوشتنِ نانآ .فريسيان زياد شدند

شناختند و عمل به احاديث  ت نمييرسم چيزي جز عهد عتيق را به ،بودند معروفصدوقيان 
 :آمده اسـت  تلموددر  .)22 :1967شبلي، (دانستند  را مردود مي) ع(  شفاهي منقول از موسي

 .)367 :1370 ،ناس( »ديثبت كن ،است را كه شفاهي روايت شده چه آن يدحق ندار«
 دانسـتند  را جـايز نمـي   تـورات اي بود كه نوشـتن چيـزي جـز     فرقه والاحبار جز كعب

  .)62/ 6 :1409كثير،  ابن( منبه نيز از همين فرقه بود  بن  وهب ).150 :1369 ،زمخشري(
مقايسـه  ) ع(  موسـي  فـوت را بـا  ) ص(  پيـامبر فوت تحت تأثير يهوديان  دوم ةخليفآيا 

الاحبار  كعب با مجدداًاما  ،تبريك گفت) ع(  به امام عليالحجه  هجدهم ذياو روز  ؟كند مي
  .)38 /3: 1412 ،آشوب شهر  ابن( كردمذاكره ) ع(  جانشيني علي ةدربار

در مـاجراي قتـل    ،خواندنـد  يهـودي مـي   سلام كه مردم عصر عثمان او را بن عبداالله
آيا تبعيد ابوذر  .كند مي راني سخنيفه خل در منزلت خود و و كند حمايت ميخليفه از او 

 طبـري، ( اسـت؟  سـلام  بن مسلماني چون عبداالله ن تازهتحت تأثير يهودياثمان ع دست به
1352: 3/ 411(.  

الاحبـار را   كعـب  ،گفـت  االله مـي  كتـاب  توراتبه كه  ،او. معاويه نيز حامي يهوديان بود
كعـب   .)128: 1403 جوزي،  ابن( گويي كند از او خواست تا قصه و يدكم برگزعنوان ح به

 ومعاويه مكتوبات اسرائيلي را تأييـد   .)140: تا بي، عبدالبر  ابن( ترين فقيه معاويه بود بزرگ
كـارگيري ايـن    كرد و بـا بـه  هاي سياسي خود استفاده  از معارف يهوديان در ترويج انديشه

  .)745: 1366 ،جعفريان(برد  فراوان  سوداسلامي  ةها در جامع انديشه
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  )ع( زبان امام علي بيان مشكلات فرهنگي جامعه از
داران  زمـام  كه مردم و طوري به ،نهادر جامعة اسلامي بشگرفي  ثيرأتهاجم فرهنگي يهوديان ت

فرهنگي در ـ  تنگناي سياسي سبب به كه، )ع( امام علي. اين وضعيت ناراضي بودند از دو هر
پذيرش  از بعد ،كرد آلود آن عصر فعاليت مي طرف در فضاي تعصب نظري بي موضع صاحب

از لجبازي امت بـا رسـول   هم فكر اصلاح جامعه بود و در خواب  شب و روز بهحكومت 
بـه وضـعيت فرهنگـي    اشـارات امـام    .)70خطبـة  : 1373 ،البلاغـه  نهج( ردك ميخدا شكوه 

  :مل داردأجاي ت آن عصرنابسامان 
 ندپرستي روي آورد به دنيا .بهره ماندند از مردم تغيير كردند و از رستگاري بي بسياريهمانا 

كردار اهل عراق مرا به شگفتي واداشته است كه مردمي . و از روي هواي نفس سخن گفتند
كه غير  را مداوا كنم پيش از آن ها آنخواستم زخم درون  مي .گرد آمدندپسند در چيزي  خود

  .)78 ةنام: همان( قابل علاج باشد
 .آورم پديـد مـي   يهاي بسـيار  ها با قدرت بگذرم، دگرگوني ها و لغزش اگر از اين فتنه

ي عاجز يگو حق اندك و زبان از راستة ويندگ ،ندا هپرور شد جاهلان پرتلاش و آگاهان تن
 .نـد ا داسـتان  هـم  كـاري  سـازش  بـه  و انـد  گرفتار گنـاه  مردم .ندا ارزش طلبان بي و حقاست 

نـه   .جويند و نزديكانشان سود ومردانشان گنهكار و عالمشان دوراخلاق و پيرن بدجوانانشا
گيرنـد   نشان دسـت مسـتمندان را مـي   اگر كنند و نه توان سالانشان بزرگان را احترام مي خرد

  .)233 ةخطب ،283 ،272حكمت : همان(

  :آمده است البلاغه نهجدر  چنين هم
در  ،ميرنـد  كنند و با گمراهي مي هالت زندگي ميكنم از مردمي كه در ج به خدا شكايت مي

گونـه كـه بايـد بخواننـد و متـاعي       نيسـت اگـر آن را آن   قـرآن كالايي خوارتر از  نانآميان 
 تر نيست اگر آن را تحريف كنند و در نزد آنان چيزي زشت قرآنبهاتر از  آورتر و گران سود

  ).17خطبة : همان( نيستاز معروف و نيكوتر از منكر 
كنند و نه به غيب  نه از رفتار جانشين او پيروي مي نهند و جاي گام پيامبر مي گام بر نه

گـرداب   در كنند و به شبهات عمل مي .دارند آورند و نه خود را از عيب بركنار مي ايمان مي
همـان اسـت كـه     زشتي پندارند و نيكي در نظرشان همان است كه مي .ورند ت غوطهاشهو

در مهمات تنهـا بـه رأي خـود تكيـه      برند و ميمشكلات به خود پناه  حل در .منكرند نانآ
هاي مطمئن و اسباب محكمي  كه به دستگيره اند خويش و راهبرم كدام اما گويا هر .كنند مي

  .)27 ،187، 129 ،88 هاي هخطب: همان( زنند چنگ مي ،كه خود باور دارند

 :همـان ( كوفيان به امام تـوهين . وضعيت بدتر از اين بود ،ر خلافت اسلاميمق ،كوفه در
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رونق داشـت   گويان حافل دروغم و )34 ةخطب: همان(كردند  مي او را سرزنش و) 68ة خطب
كانون  سياسي، هاي علمي و عرصه بيت از  اهلكنارگذاشتن  سبب به كوفه .)21 ةخطب: همان(

خـويش از  در ايـام خلافـت   ) ع(  امام علـي  كه  طوري به ،پردازي شد غاشي و دروتر فضيلت
صحابه گواهي دادند كه حديث  از و سي نفرخواست مسلمانان دربارة حديث غدير گواهي 

  .)74 :1985 بل،حن  ابن( اند را از پيامبر شنيده
تـرين   كه مهم كند راويان حديث را به چهار گروه تقسيم مي البلاغه نهجدر ) ع(  امام علي

پذيرفتنـد و   از او نمـي  ،گـو اسـت   دروغ يافقاو من دانستند مياگر مردم « :هستندمنافقان  نانآ
. گويند او از اصحاب پيـامبر اسـت   اما با ناآگاهي مي ،كردند گفتار دروغين او را تصديق نمي

 ةخطب ـ: 1373، البلاغـه  نهـج (» رسول خدا را ديده و از او حديث شنيده و از او گرفته است
  .آوريم حساب مي بهاين گروه  جزءيهوديان منافق را  .)210

 
  منع تدوين احاديث نقش يهوديان در
ايـن   اگـر  .اسـلامي بـود   ةترين موانع تسلط فرهنگي يهوديان بـر جامع ـ  احاديث پيامبر مهم
بنـابراين  . رسـانند بتوانستند مسئوليت خود را به انجـام   يهوديان نمي ،شد احاديث تدوين مي

مأمور شد  ،تابت حديث بودل به منع كئقراء و قا ةنما كه از طبق يهودي مسلمان ،الاحبار كعب
  .هاي او مؤثر افتاد كند و تلاشتشويق دوم را به جلوگيري از تدوين حديث  ةخليفتا 

بود كـه احبـار    ييها كتابمثناه . ناميد مثناهتأثير كعب احاديث مكتوب را  تحتخليفه 
 ـ عمـر  .)282 :تـا  بـي  هروي،( تدوين كردند) ع(  موسيحضرت اسرائيل بعد از  بني  ةدر ارائ

هايي نوشته و از كتـاب خـدا غافـل     اسرائيل كتاب بني: اين كار گفت دادن براي انجام علتي
خطيـب   ؛188 /5 :1418 ،سـعد   ابـن ( اسـت » اهـل الكتـاب   ةكمثنـا  ةنـا ثم«ها  ناند و اي شده

  .)56 :1417، بغدادي
 والاحبـار كـه جـز    شايد خليفه اين نظريه را از كعب«: گويد سيدجعفر مرتضي عاملي مي

حـديثي   ،بنابراين .»بيني يا هر علت ديگري پذيرفته است خوش سبب به ،بان دربارش بودمقر
 ةبا مقايس ـ. »از من چيزي ننويسيد و هركه چيزي نگاشته بايد از بين ببرد«: از پيامبر جعل شد

حق نداري كه  ،شود مطالبي را كه شفاهي براي تو نقل مي«: كه تلمود ةجملاين اين حديث با 
  .)175 /5 :1402 عاملي،( شود ارتباط اين روايت با يهوديان مشخص مي »كني ثبت مكتوب
نـابود كننـد و    ،حديث از رسول خداست چه آنكه  شداعلام  نواليا ةهم بهترتيب  اين به

  .ه شدكتب حديث به آتش كشيد
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كـردن   هاي عالمان خود و رها آوردن به گفته سبب روي اين بهانه كه يهوديان بهخليفه به 
بشـود و   همگير مسلمانان  له دامنئاند و ممكن است اين مس گمراه شده) تورات(اب خدا كت

خطيـب  ( كتـب حـديث را سـوزاند   ) ص(  با استدلال به حديث ساختگي منسوب به پيامبر
  .)53 :1417 بغدادي،
جلوگيري از نشر و نگارش حديث رسمي و قانوني شد و حديث جعلـي   ،ترتيب بدين

»دي شـد شـرعي و دينـي نقـل روايـات يهـو      ةپشـتوان  »جرح ـئيل و لا اسـرا  بني نع واثحد 
  .)311 -  310 /10 :1390 صنعاني،ال(

 ،خوانان از جعل حديث فضاي عمومي را بـه نفـع جـاعلان تغييـر داد     قصه ةاستفاد سوء
  .دادند طوري كه مسلمانان براي ساختن روايات جعلي با هم مسابقه مي به

نوشتن حديث را عيب  مردم و خود را از بين بردند بسياري از محدثان احاديث مكتوب
  .)258 /6 :1418، سعد  ابن( دانستند مي

كسـي  « :و رسماً اعلام كردد كردنبال  رانقل و نگارش احاديث منع سنت ناپسند عثمان 
شايد يكـي از   .»حق ندارد حديثي را نقل كند كه در دوران ابوبكر و عمر شنيده نشده است

  .)354 /2 :همان( قل احاديث پيامبر بودتبعيد ابوذر ن علل
  

  عمومي ةترين رسان مهم منزلة بهخواني  استفاده از قصه
خـواني از   قصـه . هاي عمومي آن زمان سياست فرهنگي يهوديان بود دراختيارگرفتن رسانه

 .گويـان بـود   الاحبار يكي از قصه كعب و )7: 1378جعفريان، ( زمان عمر رسماً شروع شد
باعـث   )11 :احقـاف ( و يهوديان قبل از اسلام و طرح و بيان اسـاطيرالاولين  ارتباط اعراب
خـواني از شـنبه    بـار دسـتور داد قصـه    عمر اولـين . اين گروه شدوسيلة  بهگويي  رونق قصه
خواننـدة  با توجه به اعتبار شنبه براي يهود قضـاوت   .)11 /1 :1410شبه،   ابن( شروع شود

  !؟چيست محترم
و ديگـر روايـات يهـودي اسـتفاده      توراتير آيات و تاريخ انبياء از خوانان در تفس قصه

در  ،ويژه يهوديان به ،اهل كتاب. و كتب يهودي بود توراتمأخذ قصص  ترين مهم. كردند مي
تصدي اين امر از ديگران سزاوارتر و مـاهرتر و از همگـان در تحقـق اهـداف مـورد نظـر       

را  نـان آحمايت  و نديم مورد احترام اعراب بودزيرا از قد ؛تر بودند حاكمان سياسي شايسته
هـاي   اسـاس را از دل  به خود جلب كرده بودند و اسلام نيز نتوانسته بـود ايـن ديـدگاه بـي    

  .)129: 1376 ،عاملي( ضعيف بزدايد
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، جعفريـان ( »كنـد  روايت ميرا اسرائيل  بنياند كه قصص  دانسته قاص را كسي « عموماً
بعضي اهل « ،»گويند توراتاهل «دنبال تصريحاتي چون  ات بهمطالب اسرائيلي .)64 :1378

ترين  مهم .تواريخ آمده است در تفاسير و »اند برخي از كتب پيشينيان گفته« ،»اند كتاب گفته
 ماننـد كسـاني  ؛ زاده مسـلمان بودنـد يـا يهـودي     يا يهودي تازههجري گويان قرن اول  قصه
  .)27: 1966 ،الفؤادي( محمد كعب قرظي  م،سلا  نب  منبه، عبداالله  بن  الاحبار، وهب كعب

خواني امتداد حركـت   قصه زيرا ؛بودشام  )ع(  خوانان در زمان امام علي مركز اصلي قصه
هـا اخبـار    ترين مأخذ قصه مهم پگينظر  به .)108 :1378، جعفريان( ودميان يهود و نصارا ب

 تلمـود و  توراتاز  گويان صهقاسرائيلي  بنيروايات  .)148: 1373 ،پگي( است يهودي بوده
ً   اسكندر مقدوني كه احتمالا زمان خصوص روايات مربوط به خلقت آدم تا به ،شد مي گرفته

  .)270 :1408 ،قتيبه  ابن( اخذ شده است تلمود  از بخش دوم
توجهي  فرهنگي ايجادشده پس از پيامبر، سياست نادرست حكام و انزواي علما، بي خلأ

، قـرآن پرداختن مردم به مسائل غيرضروري، ايجاز آيـات    جامعه،به حل مشكلات فرهنگي 
جلـوگيري از نقـل حـديث و رواج     بـراي هـاي رسـمي    نامـه  حمايت خلفا و صدور بخش

رواج  علـل تـرين   مهـم  مسلمان از اين اوضاع برداري يهوديان تازه و بالاخره بهره ،گويي قصه
  .گويي در قرن اول هجري است قصه

  
  تورات همساني آن با و يمقرآن كرمقابله با 
هـا بـا    افسـانه ارتباط مدام يهوديان  .بود آن افشاگري نآقر با مخالفت يهوديان دلايل يكي از

وار  كه كتاب آسماني را جز با قرائتي طوطيي افراد چنين هم .دادند رواج ميرا  قرآنهاي  آيه
زمـان امـام    در تا باعث شدند .)84 :بقره ؛46 :نساء( ندتباف ند و جز پندار باطل نميستدان نمي
كتـاب   توراتبه  يانيهود ،ازسوي ديگر .نامي باقي نماند جز نآقر به قول ايشان از )ع( يعل

 ـ   تورات تكتابلذا  ؛دادند قرار مي قرآن مرتبة همرا  توراتگفتند و  الهي مي ت همـراه بـا كتاب
كـه   تـر ايـن   جالـب . )231: 1961 ،ينالكتـا (بـود   منبه  بن  وهبآغاز شد و از كاتبان آن  قرآن

و روايـاتي   !!دترين كتاب بـو  مهم تورات. كردند ختم مي قرآنرا نيز همراه با  تورات گروهي 
ز ميمونـه  ا .)216 /2 :تـا  الحلبـي، بـي  ( شـد  باطـل تلقـي مـي    ،خـواني نداشـت   كه با آن هم

را در شـش روز   تـورات را در يك هفتـه و   نآقرپدرم «روايت شده است كه  فروه  ناب  بنت
  .)383: 1358 ،امين( »كرد تم ميخ

كـه ابـوهريره    ايـم  شـرمنده  قرآناز . بود قرآنقصد يهوديان تحريف آيات  ،بدتر از همه
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 كفربكم ان ترغبوافإنه عن آبائكم  لاترغبوا« :جمله از ،بوده است قرآن درآياتي چند  :گويد مي
  .آمده است احمد مسند بخاري و صحيحاين روايت در  ،»عن آبائكم
هـاي   سبتنبه پيامبران  ،هاي انبياء تكميل و تفسير آيات قرآني و داستان ةبهانديان به يهو

پـر از   تفسـير كبيـر  و  ثعلبي ،مقاتل ،خازن، طبريتفاسيري مثل . دادند جسورانه و زشت مي
 ،بخـاري  صـحيح  مسـلم و  صـحيح  در الدف و غنـا  و ابواب ضرب هايي است چنين داستان

  .اين مضامين است ماجه مشتمل بر  ابن سنن لدف درا ضرب و غنا النكاح و باب
در ! كنـد  مـي  ييـد أت راآوازخواني  !خواند پيامبر شعر و تصنيف مي ،براساس اين روايات

كنـد و بـا عـروس     اعتـراض مـي   ،كـه عروسـي غنـا نـدارد     عروسي ابوسعيد ساعدي از اين
  !شود صحبت مي هم

در  ؟انـد  جامعه جعـل كـرده  فرهنگي  يتمنظور تغيير وضع آيا يهوديان اين روايات را به
 احاديثي آنمنظور تأييد  بهشايد زمان عثمان ساز و رقص و آواز وارد دستگاه خلافت شد و 

  .توانستند راوي قرار دهند مي را) همسر پيامبر(كسي بهتر از عايشه  چه .جعل شد
  

  )ص(  تحريف شخصيت پيامبر واول  سه خليفةو  )ص(  اسلام همساني پيامبر
دادند تا اقدامات خلفا را موجه نشـان   پيامبر نسبت ميه هايي را ب تهمتمسلمان  يان تازهديهو
براي اين كار احاديثي از زبان پيـامبر   .)283 /2 :1985حنبل،   ابن ؛24 :1992 ،بخاري( دهند

كرد كه زمان پيامبر فعل يا امـر خاصـي را از او شـاهد بـوده      شاره مياشد يا راوي  جعل مي
را بـالا ببـرد يـا    تـي  توانست منزل اي بود كه مي پيامبر وسيله زبان ازاده از حديث استف. است

قدر در فضيلت عثمـان گفتنـد كـه معاويـه      سلام آن  نب  كعب و وهب و عبداالله .پايين بياورد
  .بس است براي ابوبكر و عمر بگوييد :گفت

نبـود،   هـا  آناز نسل  لازمة نابودي ديني كه با مصالح يهوديان سازگار نبود و پيامبري كه
براي رسيدن به شوكت قبل از اسلام و جبران . بود) ص(  تخريب شخصيت پيامبر تحريف و

پس از وفات آن حضـرت   ،داشت وجود هاي متعدد جنگ طي درضرت اي كه از آن ح كينه
رسـالت   ةكننـد  تكميـل  را اين گـروه  نمايي اهل كتاب بزرگ با و پراكني كردند عليه او شايعه

  .)147 :تا بي نژاد، پاك( ادندجلوه د
و ) ص(  دروغ راجع به پيـامبر  و غلوآميز اخبار از كه پر دارد وجودهايي  متأسفانه كتاب

 ،از سيدهاشـم بحرانـي   الابصار نزهةو  زلفيال معالم :جمله از ،و فرزندان اوست )ع(  امام علي
 سدير الاخبار معالم ،از شيخ رجب برسي اميرالمؤمنين اسرار حقائق اليقين فيمشارق انوار 
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 المعـاجز   ةمدين ،آشوب شهر  بن  علي اقبمنالةنخب ادريس،  بن محمد از الواعظين بستان صيرفي،
 سـنن   احمـد،  مسـند   ،عبـدالوهاب   بـن   حسـين  المعجـزات  عيـون  ،سليمان بحراني  بن  هاشم

در نقل اين روايات ردپايي از يهوديان به چشـم   .بخاري صحيحو مسلم  صحيح  اجه،م  ناب
  .)450 -  433: 1380 قاسمي،(خورد  مي

  
  تحريف شخصيت آن حضرت و) ع(  مقابله با امام علي
شخصـيت   ،سـاختن او نااميـد شـدند    كه از نفوذ بر پيامبر و منحـرف نما  يهوديان مسلمان

اي از  عـده . رنـد سياست دور نگه دا ةاو را از صحن  تا نشانه گرفتند را اش حقيقي جانشين
ال ؤوصي او كيست تا ما از او س :مبر ابراز خوشحالي كردند و گفتندپس از وفات پيا آنان

ابوبكر از پاسـخ   ؟آيد يا خير آن برمي ةينيم آيا از عهدبكنيم و مسائلي را به او القا كنيم و ب
تشـخيص   ،بنابراين. دادپاسخ  نانآالات ؤبه س )ع( ولي امام علي ؛عاجز بود نانآالات ؤس

: 1379محلاتـي،  ( )ع(  يب شخصيت امام علـي خره از ابوبكر و تاستفاد سوء: اوليه اين بود
203  - 212(.  

شكسـت   و بودمؤثرترين فرد براي پيروزي  ي عليه يهودها در تمام جنگ) ع(  امام علي
 ،يهوديان قـرار گيـرد   همسان) ع(  كه امام علي براي اين. مديون اوست رنهايي يهود در خيب

 عبـداالله   بـن   خود از جـابر  سندسعد با   ابن .ردندك رواياتي را درمورد آن حضرت جعل مي
  :كند كه گفت انصاري روايت مي

آخرين چيزي  :برخاست و گفت ،الاحبار در زمان عمر كه ما در نزد وي نشسته بوديم كعب
پس از او سؤال كـرد   ،از علي بپرس: عمر گفت چه بود؟ ،كه رسول خدا به آن تكلم فرمود

نمـاز   :ام نهاده بود كه فرمود تكيه داده بودم و سرش را به شانهام  او را به سينه :و علي گفت
اند و بر  چنين است و به آن مأمور شده عهد و وصيت پيامبران اين ،آفرين :كعب گفت. نماز

  .)26 /2: 1418 ،سعد  ابن( گردند آن مبعوث مي

 برتري كعـب  وهدف از نقل اين روايت تغيير ذهنيت عمومي درمورد جانشيني پيامبر 
گويـد   پاسخ درست آفرين مـي  سبب بهچون كعب به امام علي  ؛است) ع(  برابر امام عليدر

ازجمله جاعلان حديث عليه امام بود  الاحبار كعب .و نسبت استاد و شاگردي مطرح است
 مناسـب دانست كـه بـراي خلافـت     دين مي در استوار مردي متعصب و را )ع( و امام علي

كعـب امـام   . كـرد  عمـل مـي   خـود  به اجتهـاد  گرفت و ده نمينادي گناه كسي را زيرا ،بودن
توانـد بـر اوضـاع     دانست كه با وجود آن حضرت نمي شناخت و مي را خوب مي )ع(  علي
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به شام فرار ) ع(  علي اش در زمان حكومت امام دوستان يهودي همراهبنابراين  ؛مسلط باشد
  .)136: 1993 ،سيوطي( ستدان مصيبت مي وبلا  حكومت علي را او .كرد

به خـود   ،نازل شده بود) ع( سلام يهودي نيز آياتي را كه درمورد امام علي بن عبداالله
  :عرض كردم )ع( عطاء نقل شده است كه به امام باقر بن از قول عبداالله. كرد منتسب مي

بيني وبينكم ومـن عنـده    قل كفي باالله شهيدا« ةپندارد كه آي سلام چنين مي  بن  اين پسر عبداالله
 ـ بلكــه منظــور  ،گويـد  دروغ مــي: حضـرت فرمودنــد . پــدر اوســت درمـورد » م الكتــابعل
  .)69 /6: تا سيوطي، بي( طالب است ابي  بن  علي

كه منزلت علي  زمانيآن حضرت  .شد يادآور را) ع(  دشمني يهود با امام علي )ص(  پيامبر
در حضـور   اسـرائيل  بنـي  ةبه تفرق ،كرد را نسبت به خودش مثل هارون به موسي عنوان مي

 ةكين ـكساني كه  :فرمود ميدست است كه  آن حضرت در روايتي از .هارون نيز اشاره فرمود
وجـل و فـي قلبـه بغـض      مـن لقـي االله عـز   « ،ميرنـد  يهـودي مـي   ،امام علي را داشته باشـند 

  .)215 /6 :1368 ،الحديد ابي  ابن(» قي االله و هو يهوديلطالب  ابي  بن  علي
گويان بودنـد   قصه ،ندپرداخت ام و تخريب شخصيت علي ميترين گروهي كه به دشن مهم

نشست  در مسجد مي كهگويان بود  كعب از مشهورترين قصه. گرفتند كه از يهوديان الگو مي
 .)40 :1378  ،جعفريان( كرد تفسير مي توراتخواند و آن را با  مي قرآنو 

) ع( امام علية حكومت هاي سياسي مطالب بسياري در رابطه با نحو احتياطبرخي لحاظ  به
سدي محكم دربرابـر  ) ع( كه امام علي دهد نشان مي منابع موجود اما .در تاريخ گم شده است

 ربـع قـرن اول پـس از    چنـد آن حضـرت،   هر. كرد افشا مي را نانهاي آ و توطئه اين گروه بود
دوران ايـن   مسـلمان در  گيري وي بر يهوديان تـازه  سخت ،وفات پيامبر در موضع قدرت نبود

تـرين   سرسـخت  ،حضرت، از عربستان به شام، نزد معاويه زمان خلافت دركه آنان باعث شد 
  .كننددادن حكومت معاويه، عليه امام فعاليت  ، فرار كنند و با مشروع جلوه)ع( دشمن امام علي

  
  گيري نتيجه

بدو ورود ها از  آن .جاهلي بودند عربستان عصر ةفرهنگ جامع رد ثيرگذارأيهوديان گروهي ت
قبايل را دامن  ةمنازعات دوگان و ندبود ثرؤنظامي م اختلافات سياسي و ايجاد به عربستان در

بودند شده نااميد  هاي نظامي خسته و تلاش بعد از گسترش اسلام اين گروه كه از. زدند مي
 از) ص(  اكـرم  زمـان پيـامبر   قـريش در  نفوذ احبار يهود بـر  .فرهنگ را نشانه گرفتند ةعرص
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پس از گسترش . ثيرگذاري اين قوم شدأاما درايت آن حضرت مانع ت ،شكلات اساسي بودم
روايـات دروغـين و اسـرائيليات     ةند و با اشـاع شد مسلمان ظاهر بهيهوديان  از برخياسلام 

هدايت فرهنگ عمـومي   كارهاي عملي و و فرهنگ جامعه را نشانه گرفتند و با ترويج ساز
اجتماعي براي تغييـرات   تاريخي و بستربنابراين، . گام برداشتندراستاي تحقق اهدافشان  در

  .فراهم شدرسوم  آداب و در اساسي
دستگاه خلافت، نفوذ  مسلمان با يك طرف و پيوند يهوديان تازه عقلايي از باورهاي غير

. كـرد  تشـديد  را اول، ازسوي ديگر، اين فراينـد  ةحمايت خلفاي ثلاث در مناصب سياسي و
 تبع آن خرافات بـر  بهمسلمان مساعد شد و اسرائيليات و  ظاهر برداري يهوديان به بهره ةزمين

مجـوز   صـدور  عمـومي بـه روايـات اهـل كتـاب باعـث رواج و       ةعلاق. جامعه سايه افكند
يهوديان  اي از فرقه. شد) ص(  گزين روايات پيامبر هاي يهوديان جاي گويي شد و داستان قصه

 كيد داشتند با نفوذ برأآن ت نشر شناختند و فقط بر سميت نمير به عهد عتيق را كه چيزي جز
گسـترش خرافـات   بـراي  را فرهنگـي   بستر و ندشد) ص(  خلفا مانع نگاشتن روايات پيامبر

بود  ممكن. جامعه آبستن اتفاقات جديدي شد آماده و براي يك تغيير چيز همه. آماده كردند
ها  سنت و ها زنده شد بدعت. منتهي شود حيات اجتماعي دين به خروج آن از كاهش اقتدار

يهوديـان   بـر  هاي آن حضـرت عرصـه را   و افشاگري) ع(  ليكن انتخاب امام علي .كرد تغيير
هرچنـد جامعـه آبسـتن    . و باعث تقويت خودآگـاهي عمـومي شـد   كرد تر  نما تنگ مسلمان

  .شد اتفاقات جديدي بود كه به شهادت آن حضرت منجر
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  .دارالفكر: روتيب ،يالكبر السنن). تا بي( نيحس  بن  احمد ،يهقيب

  .مهديه ةخيري ةموسس: ، يزديهود و قريش). تا بي(سيدرضا  نژاد، پاك
  .اميركبير: حسن انوشه، تهران ةترجم ،تاريخ ايران كمبريج). ش  1368( .آ.بويل، جي

  .در راه حق ةمؤسس: ، تهرانتاريخ سياسي اسلام). ش  1366(جعفريان، رسول 
  .دليل :جا ، بيخوانان در تاريخ اسلام و ايران قصه ).ش  1378( جعفريان، رسول

  .ةالنهض ةمكتب :بغداد  ين،يدارالعلم للملا: ، بيروتالمفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ).م  1987(جواد علي 
  .دار احياء التراث العربي: بيروت  ،ةيبالحل رةيالس ).تا بي(الدين  برهان  بن  الحلبي، علي

 .دار الحياء التراث العربي: ، بيروتتقييد العلم). ق  1417(خطيب بغدادي 
  .سمت: تهران ،اسلام صدر تاريخ). ش  1378( غلامحسين نژاد، زرگري

  .منشورات رضي: قم ،الاخبار الابرار و نصوص ربيع). ش  1369(عمر   بن  زمخشري، محمود
  .ةالكتب الثقافي ةمؤسس: ، بيروتءو تحقيق مصطفي القادر عطا ةدراس ،ءتاريخ الخلفا ).م  1993( الدين سيوطي، جلال

  .يالنجف يالمرعش مكتبة منشورات: قمور، ثلدرالمنا). تا بي( نيالد جلال ،يوطيس
  .ةيرالمص ةالنهض ةمكتب: ، قاهرهالاديان ةمقارن). م  1967(احمد  ،شبلي
  .مركز نشر: تهران ،شدن يعرف و جامعه ن،يد). ش  1380( رضايعل زند، يشجاع

  .يالاسلام المكتب: روتيب ،يالاعظم عبدالرحمن حيتصح، المصنف). ق  1390( همام  بن  عبدالرزاق ،الصنعاني
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  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان نامة علوي،  پژوهش

 ـ: هاشم رسولي محلاتي، تهـران  حيتصح، نآالبيان في تفسير القر مجمع ). تا بي(الحسن   بن  فضل ،طبرسي  ةمكتب
  .ةالاسلامي ةالعلمي

 .ايران فرهنگ بنياد: تهران پاينده، ابوالقاسم ترجمة ،الملوك و الرسل تاريخ). ش  1352(جرير   بن  محمد ،طبري
 ـ: تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت ،تاريخ الرسل و الملوك). م  1967(جرير   بن  طبري، محمد اء دار احي

  .التراث العربي
  .ةدارالسير: سپهري، قم محمد ة، ترجمنبوي ةدرآمدي بر سير). ش  1376(جعفر مرتضي  ،عاملي
  .قم ةيحوزة علم نيمدرس جامعة: قم، ي الاعظمنبال ةسيرالصحيح من ). ق  1402( يمرتض جعفر ،يعامل

  .زماندارال: بغداد  ،القصص في العصر الاسلامي). م  1966(الفؤادي، عبدالهادي 
  .سروش: ، تهرانهاي انبياء در تفاسير قرآن اسرائيليات و تأثير آن بر داستان). ش  1380(حميد محمد  ،قاسمي
 .ةيالعلم دارالكتب: روتيب ،القرآن لأحكام الجامع). ق  1408( يالانصار بكر ياب  بن  احمد  بن  محمد ،يقرطب
  .يالعرب التراث اءياحدار : روتيب  ،ةالتراتيب الاداري ).م  1961( عبدالحي ني،الكتا

  .علمي و فرهنگي: تهران، بررسي تاريخي ،اسلام ).ش  1373(گيپ، هاميلتون 
  .يالعرب التراث اءياح دار: روتيب، بحارالانوار ). ق  1403( ، محمدباقرمجلسي
  .قائم نوين :تهران ،هاي حضرت اميرالمؤمنين قضاوت ).ش  1379( االله ذبيح ،محلاتي
  .نا يب: جا يب ،الاسرائيليات في التراث الاسلامي). ات بي(حسين  ،مصطفي
  .ةلعلوم الاسلاميل ةالرضوي ةجامع: ، مشهدالقشيب هالتفسير و المفسرون في ثوب). ق  1418( يمحمدهاد معرفت،

 .انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي: اصغر حكمت، تهران علي ةترجم ،تاريخ جامع اديان). ش  1370(جان  ناس، 
  .ضاءيدارالب: روتيبو  دارالقلم: دمشق، اسرائيليات و اثرها في كتب التفسير). ق  1390( يرمز نعنانه،
  .اسلامي انقلاب آموزش و انتشارات سازمان: تهران شهيدي، جعفر سيد ترجمة). ش  1373( البلاغة نهج

  .العثمانية المعارف رةئدا: باد، تصحيح محمد عبدالمؤيد خان، حيدرآالحديث قريب). تا بي(سلام   بن  هروي، ابوعبيد قاسم


